
»پيمان مکه« روي کاغذ  می‌ماند 
خاورميانه ۱۰ روز پيش بار ديگر شاهد تولد يک پيمان امنيتي تازه بود؛ 
توافقي ميان عربستان، ترکيه و پاکستان که از همان روز نخست به دليل 
اصل »حمله به يکي، حمله به همه« با ناتو مقايسه شد. اما »پيمان مکه« را 
نبايد تنها يک ائتلاف نظامي جديد دانست. پشت اين توافق، مجموعه‌اي 
از محاسبات سياســي، امنيتي و ژئوپليتيکي قرار دارد و شايد مهم‌ترين 
پرسش درباره آن اين باشد که آيا اين سه قدرت واقعاً آماده‌اند براي دفاع از 
يکديگر وارد جنگ شوند، يا اينکه پيمان مکه بيشتر ابزاري براي بازدارندگي 
و نمايش قدرت است.  انگيزه اصلي اين توافق را بايد در نگراني‌هاي امنيتي 
عربستان جست‌وجو کرد. رياض طي سال‌هاي گذشته ميلياردها دلار صرف 
خريد تسليحات پيشرفته کرده، اما حملات موشکي و پهپادي حوثي‌ها 
نشان داد که برخورداري از تجهيزات مدرن لزوماً به معناي امنيت نيست. 
عربستان اکنون مي‌خواهد بخشي از امنيت خود را در داخل منطقه توليد 
کند و تنها به تضمين‌هاي واشینگتن وابسته نباشد. پيمان مکه از اين منظر، 
بيش از آنکه اعلام آمادگي براي جنگ باشد، تلاشي براي افزايش هزينه 

هرگونه حمله به عربستان است. 
ترکيه و پاکستان نيز با انگيزه‌هاي خاص خود وارد اين معادله شده‌اند. آنکارا 
در سال‌هاي اخير تلاش کرده است خود را از يک بازيگر صرفاً وابسته به 
ساختار امنيتي غرب به يکي از قطب‌هاي مستقل قدرت در جهان اسلام 
تبديل کند. ترکيه هم عضو ناتو است و هم صنايع دفاعي آن به سرعت در 
حال توسعه است. پاکســتان نيز يک قدرت هسته‌اي مسلمان با ارتشي 
بزرگ و تجربه طولاني در بازدارندگي است. در نتيجه، هر يک چيزي براي 
عرضه دارند: عربستان منابع مالي و وزن اقتصادي و ژئوپليتيکي، ترکيه توان 
نظامي و فناوري دفاعي، و پاکستان ظرفيت نظامي و بازدارندگي هسته‌اي. 
هر سه کشور تأکيد کرده‌اند که توافق عليه کشور خاصي نيست و ماهيتي 
دفاعي دارد، اما در سياست خاورميانه هميشه لازم نيست نام دشمن در 
متن پيمان نوشته شود. شکل‌گيري اين اتحاد در شرايطي که ايران از طريق 
شبکه‌اي از بازيگران همسو نفوذ منطقه‌اي قابل‌توجهي دارد، نمي‌تواند بدون 
در نظر گرفتن تهران تحليل شود. از نگاه رياض، پيمان مکه مي‌تواند بخشي 

از تلاش براي مهار همين شبکه نفوذ باشد. 
اما درست در همين نقطه، ضعف اصلي پيمان آشکار مي‌شود. يک ائتلاف 
نظامي واقعي زماني اعتبار دارد که اعضاي آن بدانند در چه شرايطي بايد 
براي يکديگر بجنگند. اگر فردا انصارالله در دفاع از خود به تأسيسات نفتي 
عربستان حمله کند، آيا ترکيه وارد جنگ خواهد شد؟ آيا پاکستان نيروي 
نظامي اعزام خواهد کرد؟ و اگر ترکيه در سوريه يا عراق با بحران امنيتي 
روبه‌رو شود، آيا رياض حاضر اســت هزينه رويارويي با تهران را بپردازد؟ 
پاسخ اين پرسش‌ها هنوز روشن نيست.  حتي نخستين آزمون پيمان نيز 
خيلي زود از راه رسيد. تنها دو روز پس از امضاي توافق، انصارالله مسئوليت 
حمله پهپادي به تأسيسات آرامکو در جازان عربستان را بر عهده گرفت. 
فارغ از ابعاد نظامي حمله، اهميت سياسي آن در اين بود که پيمان مکه 
تقريباً بلافاصله با يک حمله عليه يکي از اعضاي خود مواجه شد، اما خبري 
از واکنش نظامي مشترک ترکيه و پاکستان منتشر نشد. اين اتفاق نشان 
مي‌دهد که فاصله ميان »تعهد دفاعي« روي کاغذ و اقدام نظامي در ميدان 
هنوز بسيار زياد است.  ماجراي مصر نيز ماهيت سياسي پيمان را آشکارتر 
مي‌کند. اگر قرار باشد توافق مکه به يک معماري امنيتي بزرگ براي جهان 
اسلام يا خاورميانه تبديل شــود، کنار ماندن اوليه مصر قابل‌توجه است. 
قاهره يکي از بزرگ‌ترين کشورهاي منطقه است که جايگاهي استراتژيک 
در درياي سرخ و کانال سوئز دارد. اما عربستان با حضور اوليه مصر مخالفت 
کرد، در حالي که ترکيه از مشارکت قاهره حمايت مي‌کرد. اين اختلاف 
نشــان مي‌دهد که پيمان مکه علاوه بر همکاري دفاعي، صحنه‌اي براي 

رقابت بر سر رهبري نظم جديد منطقه نيز هست. 
پيمان مکه در حال حاضر بيشتر يک ائتلاف سياسي-امنيتي براي نمايش 
قدرت و ايجاد بازدارندگي اســت تا يک ماشين جنگي واقعي. عربستان 
مي‌خواهد نشان دهد تنها نيســت، ترکيه مي‌خواهد جايگاه خود را در 
معماري امنيتي جديد منطقه تثبيت کند و پاکستان مي‌خواهد وزن خود 
را در جهان اسلام افزايش دهد. اينکه اين اتحاد در نهايت به يک ساختار 
نظامي پايدار تبديل يا به يک بيانيه پرســر و صدا ختم شود، به يک چيز 
بستگي دارد؛ اينکه اعضاي آن در نخستين بحران واقعي، حاضر باشند 

هزينه دفاع از يکديگر را بپردازند يا نه. 
فعلاً شواهد بيشتر از آنکه از تولد يک ناتوي جديد خبر بدهند، از تولد يک 
ائتلاف براي ترســاندن رقبا، بدون تمايل واقعي به جنگ حکايت دارند. 
پرسش واقعي اين است که آيا سه کشوري که هرکدام تعريف متفاوتي از 
منافع ملي خود دارند، حاضرند روزي واقعاً براي يکديگر بجنگند؟ اگر پاسخ 
منفي باشد، آنچه در مکه متولد شده بيش از آنکه يک ناتوي جديد باشد، 
يک تريبون جديد براي قدرت‌نمايي خاورميانه‌اي است؛ تريبوني پرسر و 
صدا که ممکن است معادلات سياسي منطقه را تغيير دهد، اما هنوز فاصله 

زيادي با تبديل شدن به يک ماشين جنگي واقعي دارد. 

تقدير سفير امريکا از حذف محتواهاي 
آموزشي ضدصهيونيستي در عربستان

سفير ويژه امريکا، موسوم به وزير امور مبارزه با يهودستيزي، از حذف 
عبارات ضدصهيونيســتي از کتاب‌هاي درسي عربستان سعودي 
تقدير کرد. اين تغييرات که در چارچوب چشــم‌انداز ۲۰۳۰ انجام 
شده، بازتاب گسترده‌اي در محافل سياسي و رسانه‌اي داشته است. 
خاخام يهودا کاپلون، ســفير ويژه ايالات متحده در امور نظارت و مبارزه با 
يهودستيزي، با انتشار پيامي در شبکه اجتماعي ايکس، آشکارا از عربستان 
سعودي براي اصلاح محتواي کتاب‌هاي درسي اين کشور قدرداني کرد. او 
در اين پيام تأکيد کرد که اين اقدامات در راستاي تقويت صلح و همزيستي 
مبتني بر »توافقات ابراهيم« و با الهام از ميراث مشترک ابراهيمي انجام شده 
 »IMPACT- se« است. اين تقديرنامه، واکنشي به گزارش تازه مؤسسه
)مرکز نظارت بر صلح و مدارا در برنامه‌هاي درســي( اســت که در ژوئيه 
۲۰۲۶ منتشر شد. اين مؤسسه با بررسي ۱۳۶ جلد کتاب درسي مربوط 
به سال‌هاي تحصيلي ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، از تغييرات گسترده و بي‌سابقه‌اي 
در محتواي آموزشي عربستان خبر داد. براساس اين گزارش، تقريباً تمامي 
نمونه‌هاي محتواهاي موسوم به يهودســتيزانه که پيش‌تر در کتاب‌هاي 
مطالعات اسلامي شناسايي شــده بود، به‌کلي حذف شده است. مارکوس 
شــف، مديرعامل IMPACT- se، در اين باره گفت: »اين تغييرات، ادامه‌ 
روند چهارساله‌اي است که طي آن حجم قابل‌توجهي از مطالب ضديهودي 
از دروس مختلف پاک‌سازي شده است.« او افزود که کتاب‌هاي جديد، بر 

مفاهيمي چون تفکر انتقادي، همزيستي و مدارا تأکيد دارند. 
بررسي‌هاي تطبيقي نشــان مي‌دهد که اصلاحات انجام‌شــده فراتر از 
تغييرات ظاهري است و شــامل حذف عبارت‌ها و مفاهيم کليدي زير 
بوده است: از جمله اينکه اصطلاح »دشمن صهيونيستي« از کتاب تاريخ 
پايه يازدهم حذف و با عبارت »اشغالگري اسرائيل« جايگزين شده است. 
جمله »مسلمانان هرگز اورشليم را تسليم نمي‌کنند« از کتاب عربي پايه 
يازدهم حذف شده است. نام »فلسطين« از نقشه‌هاي مندرج در کتاب‌هاي 
مطالعات اجتماعي حذف شده، به‌گونه‌اي که سرزمين‌هاي اشغالي بدون 
نام باقي مانده‌اند. يک کتاب درسي مطالعات اجتماعي در مقطع دبيرستان 
که سرشار از محتواي ضداســرائيلي بود، به طور کامل حذف شده است. 
همچنين فصل‌هايي درباره »خطر صهيونيســتي« و اتهام آتش‌سوزي 
مسجدالاقصي در سال ۱۹۶۹ به دست صهيونيست‌ها، از محتواهاي درسي 
عربستان حذف شده است؛ کشوري که در واکنش به همين آتش‌سوزي، 
سازمان همکاري اسلامي را تأسيس کرد. اين دگرگوني آموزشي، بخشي 
از برنامه جامع »چشم‌انداز ۲۰۳۰« به رهبري محمد بن‌سلمان، وليعهد 

عربستان، محسوب مي‌شود‌. 
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  گزارش  یک

درد اسرائيلي از ضربات حزب‌الله در »علي‌الطاهر«

     چالش   گزارش 2

حملات موشــکي و پهپــادي انصــارالله ديروز هم 
جازان را در جنوب عربســتان هدف گرفت؛ ضرباتي 
که ايــن بار در فاصلــه کوتاهي از حمــات قبلي به 
زيرساخت‌هاي ســعودي و در ميانه تشديد تنش در 
جبهه يمن، پيام روشني درباره تداوم راهبرد »محاصره 
در برابر محاصــره« صنعا به ريــاض مخابره مي‌کند. 
نيروهاي مسلح يمن روز يک‌شــنبه با چند فروند موشک 
بالستيک و پهپاد، اهدافي را در اســتان جازان در جنوب 
عربستان هدف قرار داده‌اند. منابع سعودي از وقوع وضعيت 
هشــدار در منطقه خبر داده‌اند، هرچنــد جزئيات دقيق 
درباره اهداف اصابت‌شده و ميزان خسارت اين حمله هنوز 

به‌طور مستقل تأييد نشده است. 
اين حمله در شــرايطي انجام مي‌شــود که جــازان طي 
هفته‌هاي اخير به يکي از نقاط حساس رويارويي مستقيم 
ميان انصارالله و عربســتان تبديل شده اســت. در حمله 
۱۳اوت، انصارالله اعلام کرد دو پهپاد را به سمت پالايشگاه 
آرامکو در جازان فرستاده است؛ حمله‌اي که رياض در زمان 
انتشار گزارش رويترز هنوز به‌طور رسمي درباره آن اظهار 
نظر نکرده بود، ولي انتشار تصاويري تازه از خسارات حمله 
انصارالله به بندر مهم مخا، نشــانه افزايــش دقت ضربات 

يمني‌ها به عربستان است. 
اهميت جازان فقط به موقعيت مــرزي آن با يمن محدود 
نمي‌شود. پالايشگاه جازان با ظرفيت حدود ۴۰۰ هزار بشکه 
در روز، يکي از تأسيسات مهم نفتي عربستان است و حمله 
پيشين به اين مجموعه نيز بنا بر گزارش‌هاي صنعتي، به 

بخش‌هايي از مجتمع گازسازي و مخازن نفت آسيب زده و 
موجب توقف فعاليت پالايشگاه شده بود. 

حملات روز يک‌شــنبه در امتداد روندي قرار مي‌گيرد که 
از چند هفته قبل دامنه آن از جبهه‌هــاي زميني يمن به 
زيرساخت‌هاي انرژي و مسيرهاي دريايي سعودي کشيده 
شــده و ناظران مي‌گويند که هدف‌گيري جازان را بايد در 
چارچوب بزرگ‌تر فشار اقتصادي و انرژي بر عربستان ديد. 
رويترز گــزارش داده که پس از اعــام »تحريم دريايي« 
عليه کشتي‌هاي مرتبط با عربســتان از سوي انصارالله در 
۲۰ ژوئيه، برخي نفتکش‌هاي ســعودي در درياي ســرخ 
براي کاهش خطــر حمله، ســامانه‌هاي رهگيري خود را 
خامــوش کرده‌اند و بخش قابل توجهــي از بارگيري‌هاي 
ســاحل غربي عربســتان به‌صورت موســوم به »ناوگان 
تاريک« انجام مي‌شــود. به اين ترتيب، انصارالله در حال 
تبديل آسيب‌پذيري جغرافيايي جنوب عربستان به هزينه 

اقتصادي براي رياض است. 
اين روند در کنار حمــات به مواضع نيروهاي همســو با 
عربستان در مأرب و المخا، نشان مي‌دهد معادله جديد يمن 
صرفاً به تبادل آتش در مرزهاي دو کشــور محدود نمانده 
است. خبرگزاري رسمي يمن NDV,C به نقل از يک منبع 
نظامي خبر داد نيروهاي مسلح اين کشور باز هم خسارات 
سنگيني به مزدوران عربستان ســعودي وارد کردند. اين 
منبع مي‌گويد نيروهاي مســلح يمــن در جريان حملات 
پهپادي و موشــکي، محل تجمع مزدوران ســعودي را در 

منطقه المخا و استان مأرب هدف قرار دادند. 

اوکراين با شــليک ۶۰۰ پهپاد، يکــي از بزرگ‌ترين 
حملات خود به عمق خاک روسيه را رقم زد و همزمان، 
روس‌ها با ترکيب پهپاد و موشــک به کي‌يف و مراکز 
صنعتي و انرژي اوکراين حملــه کردند؛ حملاتي که 
نشــان مي‌دهد نبرد از خطوط مقدم فاصله گرفته و 
به عمق خاک دو کشــور کشــيده شــده اســت. 
سرگئي سوبيانين، شهردار مســکو اعلام کرد که در حمله 
گسترده بامداد يک‌شــنبه، اوکراين حدود ۶۰۰ پهپاد به 
سمت پايتخت روســيه پرتاب کرده که ۲۰۱ فروند از آنها 
در نزديکي مسکو سرنگون شده‌اند. حملات دست‌کم يک 
کشته در منطقه مســکو و چند زخمي برجاي گذاشت و 
يک انبار بزرگ شرکت فروش اينترنتي Wildberries در 
پودولسک نيز دچار آتش‌سوزي شــد. اين حمله در ادامه 
تغيير الگوي عمليات اوکراين انجام شــده، به‌خصوص که 
اوکراين تاکنون هفت مورد از ۱۰ مرکز لجســتيکي بزرگ 
شــرکت Wildberries را از کار انداختــه اســت. کي‌يف 
در ماه‌هــاي اخير تلاش کــرده به جاي تمرکــز صرف بر 
اهداف نظامي نزديک جبهه، زنجيره لجســتيکي، صنايع، 
پالايشگاه‌ها و زيرساخت‌هاي اقتصادي روسيه را در فاصله 

صدها کيلومتري ميدان نبرد هدف قرار دهد. 
همزمان، مسکو نيز موج تازه‌اي از حملات را عليه اوکراين 
اجرا کرد. وزارت دفاع روسيه از حمله به تأسيسات صنايع 
نظامي در کي‌يف، پالايشگاه کرمنچوک و مجتمع متالورژي 
کريوي‌ريه خبر داد؛ تأسيســاتي که مسکو آنها را مرتبط با 
توليد سوخت، تجهيزات و تسليحات مي‌داند. در کي‌يف نيز 
انفجارها و آتش‌سوزي‌هايي گزارش شد و حملات روسيه در 
مناطق ديگري از اوکراين قرباني و زخمي بر جاي گذاشت. 
با شــدت گرفتن حملات به عمق خاک و زيرســاخت‌ها، 
دوطرف در حال آزمودن يکديگر با جنگ فرسايشي در عمق 
هستند. روسيه مي‌کوشد توان صنعتي، انرژي و دفاع هوايي 
اوکراين را فرسوده کند و کي‌يف تلاش دارد با انتقال هزينه 
جنگ به قلب روسيه، ظرفيت لجستيکي و اقتصادي مسکو 
و احساس امنيت در داخل اين کشور را هدف بگيرد. کمبود 
رهگيرهاي پاتريوت در اوکراين، اين روند را حساس‌تر کرده 
است. فايننشــال‌تايمز گزارش کرده که در حملات اخير 
حتي برخي موشک‌هاي بالستيک روسيه رهگيري نشده‌اند 
و کي‌يف براي زمســتان آينده دســت‌کم به ۳۰۰ رهگير 

اضافي نياز دارد. 

جازان زير آتش مداوم انصارالله يمن

حمله کي‌يف با ۶۰۰ پهپاد به مسکو
 پاسخ  روسيه  با ضربه به  زيرساخت‌هاي اوکراين

امريکا با پنهان شدن در پس ادعاي تأمين امنيت 
در منطقه خليج فارس، آتش جنــگ با ايران را 
شعله‌ور کرد. حالا اما، با گذشــت کمتر از شش 
ماه، صداهايي به گوش مي‌رسد که تأييد مي‌کند 
کشورهاي حاشــيه خليج فارس، تجديدنظر در 
مســير تأمين امنيت خود را در دستور کار قرار 
داده‌اند. گزارش جدید واشینگتن‌پست به ويژه 
بر اين نکته تأکيد دارد که ســران شــماري از 
کشــورهاي عربي به دليل نارضايتي از عملکرد 
ترامپ، چرايي لــزوم ميزبانــي از پايگاه‌هاي 
امريکا در آينــده را مدنظــر قــرار داده‌اند. 
کاخ سفيد همچنان تأکيد دارد که به رغم زير ضرب 
رفتن پايگاه‌هاي امريکا در منطقه غرب آسيا، روابط 
استثنايي دونالد ترامپ با همه شرکاي خود در خليج 
فارس ادامه دارد و پافشــاري مي‌کند که ايران بيش 
از هر زمان ديگري منزوي شــده اســت. اما شواهد 
می‌گویند که در پي تجاوز امريکايي- صهيونيســتي 
به ايران و به آتش کشيده شدن دارايي‌هاي راهبردي 
ايالات متحــده در پايگاه‌هايش در منطقــه، نه‌تنها 
نتيجه مدنظر امريکايي‌ها را نداشته، بلکه موجوديت 
اين پايگاه‌ها و اثرات آنها بر امنيت داخلي کشورهاي 
عرب حاشــيه خليج فارس، زير ســؤال رفته است. 
واشینگتن‌پســت در مــاه مي‌)ارديبهشــت( اذعان 
کرده بود که به دنبال حملات ايران، دســت‌کم ۲۲۸ 
ســاختمان يا قطعه تجهيزات در ۱۵ پايــگاه امريکا 
آسيب ديده يا نابود شده است؛ اين آسيب‌ها خود به 
بحث درباره بازگشــت يا عدم بازگشت کامل نيروها 
به برخي تأسيســات دامن زده اســت. اين روزنامه 
امريکايي، به تازگي با اشــاره به اينکه حس نااميدي 
در ميان متحدان ترامپ در خليج فارس حاکم است، 
به موضوع آينده پايگاه‌هاي امريکا در منطقه پرداخت 
و نوشــت: »رهبران اين کشــورها احساس مي‌کنند 
که رئيس‌جمهــور )امریکا( ديگر قــادر به مديريت 
ديپلماسي لازم براي دستيابي به صلح با ايران نيست.« 
در اين مورد، سه مقام و يک ديپلمات سابق امريکايي 
به واشینگتن‌پســت گفتند که دولت‌هاي عربستان 
سعودي، امارات متحده عربي، قطر، کويت و بحرين در 
نارضايتي خود از دولت امريکا متحد هستند و برخي از 
اين کشورها بحث در مورد امکان‌سنجي ادامه ميزباني 
پايگاه‌هاي نظامي بزرگ ايالات متحده در خاک خود 
را آغاز کرده‌اند. يکي از مقامات اين کشــورها معتقد 

اســت: »ترامپ اين جنگ را آغاز کرد و ما بهاي آن را 
مي‌پردازيم.« اين مقام افزود که خشم نسبت به ايالات 
متحده از زمان حمله امريکا و اسرائيل به ايران در ماه 

فوريه به اوج خود رسيده است. 
    ترتيبات امنيتي مستقل از امريکا

واشینگتن‌پست نوشته که، اگرچه کشورهاي خليج 
فارس هنوز به واشینگتن به عنوان يک شريک امنيتي 
نزديک و يک تأمين‌کننده اصلي سلاح متکي هستند 
و قطر و بحرين ميزبان پايگاه‌هــاي بزرگ امريکايي 
هستند، اما اين نااميدي، برخي از کشورها را به بررسي 
ترتيبات جديد واداشته است. تحليلگران معتقدند که 
بعيد است اين تحولات در کوتاه‌مدت تغيير اساسي در 
منطقه ايجاد کند، اما برخي از کشورها از قبل شروع 
به بررســي گزينه‌هاي خود کرده‌اند. يک مقام ارشد 
اروپايي اظهار داشــت که توافقنامه دفاعي مشترک 

که هفته گذشته توسط عربســتان سعودي، ترکيه و 
پاکستان امضا شــد، »پيامي به ايالات متحده« بود. 
اين مقام که مرتباً با رهبــران خليج فارس در تماس 
اســت، توضيح داد که اين توافق نشان مي‌دهد »سه 
کشــور قدرتمند ســني به دنبال تنوع بخشيدن به 
مشارکت‌هاي امنيتي و دفاعي خود هستند« و افزود: 
»آنها مي‌بيننــد که ايالات متحده بــه تنهايي کافي 
نيســت.« فريد زکريا، تحليلگر سرشناس امريکايي، 
در يادداشتي در روزنامه واشینگتن‌پست، جنگ ايران 
را نمونه‌اي از هدر دادن اعتبار يک ابرقدرت توصيف 
کرده و معتقد اســت سياســت‌هاي ترامپ موجب 
شــده متحدان امريکا بيش از گذشــته به فکر ايجاد 
ترتيبات امنيتي مســتقل از واشینگتن باشند. زکريا 
با اشاره به توافق دفاعي مشترک مکه ميان عربستان 
سعودي، ترکيه و پاکستان مي‌نويسد اين توافق ميان 

کشورهايي شکل گرفته که برخي از آنها در سال‌هاي 
گذشــته رقباي جدي يکديگر بوده‌اند. به اعتقاد او، 
عامل مهم نزديک شدن اين کشورها، کاهش اعتماد 
به ترامپ و وعده‌هاي اوست. اين نويسنده امريکايي 
تأکيد مي‌کند جنگ ايران نشــان داده است چگونه 
يک ابرقدرت مي‌تواند اعتبار خــود را هدر دهد. او به 
اظهارات مکرر ترامــپ درباره نزديک بــودن توافق 
با تهران اشاره مي‌کند و مي‌نويســد تا اواسط ژوئن، 
دســت‌کم ۳۸ بار اعلام شــده بود که توافق با ايران 
نزديک اســت، اما يک منبع ايراني اخيــراً به رويترز 
گفته مذاکرات »به‌هيچ‌وجه پيشرفتي نداشته است.«

    زير سؤال رفتن حضور شر ضروري
در حال حاضر، شواهد بيشــتر مي‌گويند کشورهاي 
عربي در حال محاسبه مجدد خطر حضور امريکا در 
منطقه هستند و اين يعني حفظ رابطه، اما با احتياط 

بيشتر، محدودسازي موقت، و حساسيت بالاتر نسبت 
به اســتفاده تهاجمي از پايگاه‌ها. جنگي که قرار بود 
امنيت خليج فارس را تضمين کند، حالا کشــورهاي 
خليج فــارس را وادار کــرده دربــاره تضمين‌کننده 
امنيت خود تجديدنظر کنند. فيراس مکســاد، مدير 
غرب آســيا و شــمال آفريقا در گروه اوراسيا، بر اين 
باور اســت: »از همان ابتدا نااميدي وجود داشت که 
متحدان امريکا در خليج فارس احساس مي‌کنند که 
بي‌جهت وارد جنگي شــده‌اند که ترامپ اکنون براي 
حل آن تلاش مي‌کند.« مکساد که روابط گسترده‌اي 
با محافل تصميم‌گيرنده خليج فارس دارد، به اين نکته 
اشاره دارد که سياست ترامپ در قبال ايران در منطقه 
»بي‌ثبات« و »غيرقابل‌پيش‌بيني« است. آنا جيکوبز، 
محقق مؤسســه کشــورهاي عربي خليج فارس در 
واشینگتن، هم تأکيد دارد که از آغاز جنگ، اعتماد به 
ايالات متحده کاهش يافته است. يک ديپلمات غربي 
در منطقه اظهار داشت که اين تغييرات نشان‌دهنده 
تغيير اساسي در احساســات نسبت به ايالات متحده 
نيســت. او افزود که حتي قبل از جنگ بــا ايران، از 
نيروهاي امريکايي در منطقه »به گرمي« اســتقبال 
نشــد. اين ديپلمات ادامه داد: »وجود آن مانند يک 
شر ضروري بود، اما اکنون اهميت وجود آن زير سؤال 

رفته است.«
    ترديد در محافل داخلي امريکا

از طرفي، گزارش CRS کنگره امريکا در ژوئن تصريح 
کرده که امريکا هنوز درباره حفظ، گسترش يا کاهش 
حضورش در خليج، تصميم روشــني اعــام نکرده 
و آينده پايگاه‌هــا مي‌تواند تحت تأثيــر هزينه‌هاي 
ميزباني، تهديد ايران و برداشت کشورهاي ميزبان از 
منافع و هزينه‌هاي حضور امريکا قرار گيرد. همچنين، 
شوراي روابط خارجي امريکا نيز در همان ماه بر اين 
تأکيد دارد که جنگ ايران، آسيب‌پذيري جغرافيايي 
پايگاه‌هاي امريکا در خليج را آشــکار کــرده و بايد 
جدي دربــاره انتقال نيروهــا به نقاط دورتــر از برد 
موشــک‌هاي ايران فکر کرد. يعني حتــي در داخل 
محافل سياســتگذاري امريکا، بحث »تغيير آرايش 
پايگاه‌ها« جدي شده اســت. مسئله ديگر اين نيست 
که امريکا از خليج خارج مي‌شــود يا نه؛ مسئله اين 
است که حتي اگر امريکا بماند، آيا کشورهاي خليج 
همچنان حاضرنــد امنيت خود را مثــل قبل به آن 

بسپارند؟

عرب‌ها در میزبانی  پايگاه‌هاي امريکا  ‌ بازنگری می‌کنند

پس از ضربات رزمنــدگان حزب‌الله به نظاميان صهيونيســت در 
ارتفاعات راهبردي علي‌الطاهر که پيشــروي اشــغالگران را ناکام 
گذاشت، ارتش اسرائيل براي جبران اين ناکامي، حملات گسترده‌اي 
به اين منطقه انجام داد؛ اقدامي که با هدف تضعيف مواضع حزب‌الله 
و فراهم کردن زمينــه براي تلاش‌هاي مجــدد جهت نفوذ صورت 
گرفته اســت. حتي گزارش‌هايي درباره استفاده صهيونيست‌ها از 
بمب‌هاي فســفري در اين حملات منتشر شــده که نشان مي‌دهد 
اشــغالگران از ضربات اخير مقاومت به‌شدت دردشان گرفته است. 
در حالي که مقامات لبنان حملات رژيم صهيونيســتي را نقض آشــکار 
توافق آتش‌بس مي‌دانند و خواستار توقف آن هستند، ارتش اسرائيل دور 
تازه‌اي از حملات گسترده در مناطق جنوبي لبنان را آغاز کرده است. در 
درگيري‌هاي اخير که از روز جمعه شروع شده، منطقه راهبردي علي‌الطاهر 

به يکي از اهداف اصلي ارتش اسرائيل تبديل شده است. 
شبکه الميادين روز يک‌شنبه اعلام کرد: جنگنده‌هاي رژيم صهيونيستي 
دست به چند حمله هوايي زدند و منطقه واقع ميان ارتفاعات علي‌الطاهر و 
الدبشه در شهرستان النبطيه در جنوب لبنان را هدف قرار دادند. نيروهاي 
ارتش صهيونيستي همچنين با استفاده از تيربار، منطقه علي‌الطاهر را زير 
آتش گرفته و اقدام به تيراندازي و جست‌وجوي منطقه کردند. يگان توپخانه 
ارتش اسرائيل نيز علي‌الطاهر را با گلوله‌هاي فسفري هدف قرار داده است. 
اين حملات گسترده پس از آن انجام شــد که رزمندگان حزب‌الله بامداد 
شنبه، تلاش نظاميان اشــغالگر براي نفوذ به منطقه علي‌الطاهر را ناکام 
گذاشــته و ضربات ســنگيني به آنها وارد کردند که در پي آن شماري از 
نظاميان صهيونيست به‌شدت زخمي شدند. شدت حملات جديد اسرائيل 
نشان مي‌دهد ضربات نيروهاي مقاومت براي اشغالگران سنگين بوده و آنها 

اکنون به دنبال جبران اين ناکامي هستند. 
در تأييد اين موضوع، کانال ۱۲ رژيم صهيونيســتي ديــروز اعلام کرد: 
»ارتش در واکنش به زخمي شدن سه نظامي اسرائيلي، حملات سنگين و 
گسترده‌اي را عليه ارتفاعات علي‌الطاهر آغاز کرده است«. به نظر مي‌رسد 
ارتش اسرائيل با تشديد حملات هوايي به دنبال تضعيف مواضع حزب‌الله 

و فراهم کردن زمينه براي پيشروي دوباره در اين منطقه راهبردي است. 
با توجه به برقراري آتش‌بس شــکننده، ارتش اســرائيل تصور مي‌کرد با 

اســتفاده از اين فرصت مي‌تواند به راحتي علي‌الطاهر را تصرف کند، اما 
گزارش رسانه‌هاي عبري نشان مي‌دهد سران تل‌آويو انتظار چنين واکنش 

شديدي را از سوي حزب‌الله در اين منطقه نداشتند. 
کانال ۱۳ اســرائيل ديروز گزارش داد: »کســي که تصميم به حرکت در 
منطقه علي‌الطاهر گرفت بايد مي‌دانســت که حزب‌الله پاسخ خواهد داد. 
بار ديگر همانند ماجراي بمب انفجاري مرگبار، نخست‌وزير و ارتش مدعي 
هستند که حزب‌الله آتش‌بس را نقض کرده است، اما روند وقايع اين است 
که اســرائيل در علي‌الطاهر فعاليت مي‌کند و حزب‌الله اين اقدام را نقض 
آتش‌بس مي‌داند و در پاســخ، يک پهپاد بمب‌گذاري شــده ارسال کرده 

است«. 
اگرچه ســران تل‌آويو مي‌خواهند به هر نحو ممکــن کنترل اين منطقه 
راهبردي را به دست بگيرند، اما تلويزيون العربي گزارش داد که ارزيابي‌هاي 
نظامي نشــان مي‌دهد هرگونه عمليات اســرائيل براي تصرف ارتفاعات 
علي‌الطاهر مي‌تواند طولاني و پيچيده باشــد، به ويژه با توجه به آمادگي 

گزارش‌شده حزب‌الله براي جلوگيري از سقوط اين مکان. 
   اهميت استراتژيک علي‌الطاهر

اينکه چرا ارتش صهيونيستي به دنبال تصرف علي‌الطاهر است، به موقعيت 
جغرافيايي و اهميت راهبردي اين منطقه بازمي‌گردد. اين تپه‌ها در حومه 
نبطيه الفوقا، در شــمال رودخانه ليطاني واقع شده‌اند و بر منطقه نبطيه، 
منطقه اقليم التفاح، دره ليطاني و محور خردلي مشــرف هستند و به آنها 
اهميت قابل‌توجهي براي نظارت و مشاهده مسيرهاي حرکت در منطقه 
مي‌دهند. اهميت اين مکان نه تنها از ارتفاع آن ناشي مي‌شود، بلکه طبق 
ارزيابي‌هاي نظامي، از سيســتم دفاعي که حزب‌الله از زمان عقب‌نشيني 
اسرائيل از جنوب لبنان در سال ۲۰۰۰ در اين منطقه ايجاد کرده، نيز ناشي 
مي‌شود. پرونده علي‌الطاهر فراتر از بعد نظامي است و به موضوعي محوري 

در روند سياسي و مذاکره تبديل شده است. 
به همين دليل تل‌آويو تلاش مي‌کند با تسلط بر اين منطقه، در مذاکرات 
دســت بالاتري پيدا کرده و امتيازات بيشــتري از دولت لبنان بگيرد. اما 
حزب‌الله که خود را ضامن امنيت لبنان مي‌داند، تاکنون اجازه نداده اين 
ارتفاعات به کنترل اشغالگران درآيد و رزمندگان مقاومت در دو روز گذشته 

نيز براي دفاع از اين منطقه جانفشاني کرده‌اند. 
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